
 مشروعيت: آلِ بويهةبازيابي فرهنگ ايران باستان در دور
 سياسي حكومت

 دكتر محمد تقي ايمانپور گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد
ه بيرجنداگروه تاريخ دانشگ عضو هيئت علميدكتر علي يحيايي

 زهرا جهان دانشجوي دوره دكتري

 چكيده
و اعمال قدرت توسط يـك فـرد يـا و پـذيرش آن توسـط مردمو گـروه ايجاد حكومت از ،همـواره تـداوم

در جوامع مختلف بوده است كه اغلـب از آن بـه عنـوان دغدغه و فرمانروايان تـلاش بـراي هاي اصلي حاكمان
اياز آنجا كه اميران. شود مشروعيت سياسي ياد مي كسب  اي بـهدر زماني كوتـاه از زنـدگي سـاده قبيلـه بويه

و برنامه حاكميت منطقه وسيعي دست  از قبل الگو و و تداوم قدرت اي مناسب براي يافتند  نـاگزير نداشتند، حفظ
و منزلت در سده چهارم هجري قمري ارج از شهرياران پيش از اسلام به ويژه ساسانيان كه بودند كه اين الگو را

بو. كنندو با شرايط زمان منطبق بسياري در نزد مردم داشتند، اقتباس  يه براي ايـن كـه حكومتـشان بنابراين آلِ
از مفهوم سياسي سلطنت در ايران باستان يعنـي توسط مردم بهتر پذيرفته شود، در صدد برآمدند تا با بهره  گيري
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 مقدمه
جـريه13 مسلمان بـه ايـران در سـال هاي تاريخ ايران، تهاجم عرب مهم در يكي از رخدادهاي

و تصرف آن در طي سال  مي قمري پي. باشد هاي بعد و انتـشار اسـلام، نظـام در سقوط دولت ساسـاني
و  آن. زمين بخشي از قلمرو مسلمانانشد ايرانسلطنتي براي مدتي متروك در تحولات عمـده در پي اي

ت عباسـي در كه خلاف هنگامي. پديد آمد حوزه مسائل سياسي خصوصاً مفهوم مشروعيت حكام در ايران 
و خاندان هاي سده و اميران محلي و انحطاط گرديد و چهارم دچار ضعف سو هاي حكومت سوم گر از هر

و  و احياي ميراث باستاني ايـران نمود استقلال ادعايسر بر آوردند ند، انديشة ايجاد يك دولت قدرتمند
هـايي ايرانـي چـون طاهريـان،ه بسياري از اقوام ايراني رواج يافت كه حاصل آن تأسيس سلسل مياندر 

و بوي  ح. بودهاايهصفاريان، سامانيان، زياريان هاي ايراني Ĥلِ بويه بيش از ديگر سلسلهنامكادر اين ميان
و تدابيري درصدد بر آمدند با استفاده از اتخاذ يك سري سياست  و عناصـر پيـشين دوبارهها  به مفـاهيم

و و نمود بخشند در اين مقالـه. تقويت كنند سلطنت را در برابر خلافت اسلامي مشروعيت ايراني عينيت
و پـذيرش داده خواهد شد كه حاكمان با شواهدي نشان  و براي مقبوليـت Ĥلِ بويه در توجيه اعمال قدرت

و سنت . هاي ايران باستان براي كسب مشروعيت الهام گرفتند حاكميتشان توسط مردم چگونه از مباني
ابـن اسـفنديار،( شيرذيل آوند بودنده از قبيل وشجاع بويه پسر فنا خسرو ديلمي آلِ بويه منسوب به اب

ــي139: 1320 ــم.)16-15: 1387،؛ فقيه ــرزمين ديل ــان از س ــاي آن ــوبي دري ــيه جن ــاص در حاش  خ
.) بـه بعـد23: 1377كـسروي،:ك.ر( برخاسـتند يـانو از ميـان ديلم)71: 1389،)ب(يحيايي(مازندران

پژوهـشگران.نده بودين اقوام ايراني بودند كه نام خود را به منطقه سكونت خود دادتر ديلميان از قديمي
در؛ ديلم سكني گزيده بودندهدانند كه ديلميان از چه زماني در منطق هنوز به درستي نمي   اما حضور آنان

مي هاي حكومت ارتش آ باشد كه اينان از قديمي هاي پيش از اسلام دليلي براين ن منطقـه ترين ساكنان
و از شمال بـه دريـاي. اند بوده اين سرزمين از شرق به طبرستان، از غرب به گيلان، از جنوب به جبال

برخي از معاصران آلِ بويه همچون مقدسـي، ). 119- 118: 1345ابن حوقل،(شده است خزر محدود مي 
و نويسنده گم  را علاوه بر سرزمين ديلـم، تمـام منـاط حدود العالمنام ابن حوقل  كـه-ق شـمال ايـران
مي،گيلان، ديلم، طبرستان و را در بر و گاه ري و بـه سـبب اقتـدار ديلميـان، جـز-گرفته است گرگان
ج(دان سرزمين ديلم دانسته : 1362؛ حـدودالعالم، 118: 1345؛ ابن حوقل، 518-517: 2،1361مقدسي،

  ). 145: 1368؛ جيهاني، 168: 1340؛ اصطخري، 143
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 علي، حـسن–چندان مطلوب نبود فرزندان بويه خاصا كه شرايط اقتصادي منطقه ديلم از آنج اما
متأثر از شرايط جغرافيايي زادگاه خود، به عنوان مهارت نظاميه به مانند نياكان خود به واسط–و احمد

،4ج: 1363بوسـه،(پرداختنـد به خـدمت نظـامي هاي اسلاميتدولمزدور در سپاه پياده نظامان سربازاني 
از علي فرزند بزرگ. اينان ابتدا به ماكان كه فرمانبردار دولت سامانيان بود، پيوستند  ). 218 تر بويه پيش

و بـا اجـاز؛ اين در خدمت نصر بن احمد ساماني بود   او بـههولي پس از مدتي با مشاهده ضـعف ماكـان
و موفق گيلاني مردآويج بـسيار كـسب كـرده هاي نظامييتكه تازه حكومت زياري را بنيان گذاشته بود

به. بود، پيوستند  و توانمندي نظامي علي خود از جانب مـردآويج بـه حكومـت تدريج با نشان دادن لياقت
شد– در شرق نهاوند–ناحيه كرج ابودلَف  و.ق322پس از مدتي بـا تـصرف شـيراز در سـالاو.گماشته

– 5،371ج: 1376مـسكويه،(را بنيان نهـاد از سوي خليفه بر فارس، حاكميت بوييانتشتأييد حكومت
و با ياري يكـديگر توانـستند منـاطق بويي اين سه برادر  ). 13،292ج: 1350؛ ابن اثير، 373 به تدريج

گ زيربسياري را  آنو يرند سلطه خود از.ولايات را ميان خود تقسيم نمودندپس از و فرزندانچهارده تن
و عراق حكومت كردند اعقاب آنها هر كدام در قسمتي  بـهو اين مسأله سبب شد منابع از آنهـا از ايران
قم(ديالمه فارس، ديالمه جبال و و خوزستانو) ري، همدان، اصفهان ري. ياد كننـد ديالمه عراق شـاخه

و شـاخه عـراق در سـال توسط.ق 420در سال   هجـري توسـط طغـرل 447 سلطان محمـود غزنـوي
 هجري قمري با قيـام فـضوليه شـبانكاره 448لمه فارس نيز در سال دياحيات. سلجوقي منقرض شدند

. خاتمه يافت
و حاكمان بويي با آنكه مسلمان بودند اما ،سـلطنت بـر قـراري نـوعي در احياي مفهوم مشروعيت

و از طريـق اين. بود، نقش عمده داشتند در ايران برقرار شبيه آنچه در پيش از اسلام  امر از سوي آنـان
ا و فرهنگي يك سري تـرين آنهـا كه در اين پژوهش به برخي از مهـم انجام شد قدامات سياسي، ديني

و تأثير فرهنگ ايران باستان در دوره آلِ بويه لازم است ابتدا. شودمياشاره  اما براي درك اين اقدامات
. نگاهي به مفهوم مشروعيت در ايران باستان داشته باشيم

 ان باستان مفهوم مشروعيت سياسي در اير
و جنوب غربي،مردم ساكن ايران كه دانيم مي هـا بـه پيش از ورود آريـايي، خصوصاً نواحي جنوبي

آن اين سرزمين از تمدن  و مردم سرزمين عيلام كه مرزهاي شرقي هاي نسبتاً درخشاني برخوردار بودند
از زماني تا آن سوي سرزمين  و هاي فارس امروز امتداد داشـت بـه مراحـل بـالايي  توسـعه شهرنـشيني
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 :Potts, 1999(حاكميت آنها مبتني بر نوعي مشروعيت الهي بودو هاي واحد رسيده تشكيل حكومت
و).62–50: 1370؛ مجيدزاده،79–47: 1371؛ والتر هينس، 5-8 با ورود آرياها بـه ايـن سـرزمين

و متحد، شاهد  و تشكيل حكومت متمركز امپراتوري قدرتمندي هـستيم پس از گذر از مراحل پراكندگي
زيـرا. شـود سلطنت بيش از پيش نمايان مـي براي مشروعيت كسب كه به دليل گستردگي آن ضرورت 

و قدرت نميتنهاپادشاهان هخامنشي به خوبي به اين اصل واقف بودند كه  را زور تواند بقـاي حكومـت
و حكومت به ناگزير مي  و پيمان، ميثـاق نندمابخش بايست به عوامل مشروعيت تضمين كند  وراثت، عهد
و از همه مهم و گزينش الهي توسـل جوينـد اجتماعي، برتري نژادي : 1385بوشـهري،(تر تقدير آسماني

ويو در استوانه معروف خود لذا كوروش كبير پس از فتح بابل  ). 43 به اين مهم اشاره دارد كـه اجـداد
و همچني"نابو"و"بل"مورد حمايت خدايان  و سرنوشـت بودند سـازن پيروزي وي در اين نبـرد مهـم

و از زمـان پادشـاهي ).  Brosius. 2000: 10 – 12(باشد مديون خداي مردوك مي بـه دنبـال آن
و بـه پادشـاهي رسـاندن پادشـاهان  و نقش اهورامزدا در قدرت دهي داريوش اول ما شاهد اين انديشه

و در كتيبه چنانكه داريوش در كتيبه معروف خود در بيست. هستيم و بارها بـه نقـش ون هاي بعدي بارها
و اعــلام مــي  ــه خواســت اهــورامزدا"دارد كــه اهــورامزدا در پادشــاهي خــود اشــاره دارد  شــاه مــنب

  ). 217: 1382 لوكوك، Kent, 1953:119("هستم
 اهـورامزدا بـه پادشـاهان هاي هخامنشي به ايـن امـر كـه سـلطنت موهبـت الهـيِ در تمام كتيبه

كه، اشاره است هخامنشي و اهورامزداسـت كـه وگفته شده  اهورامزداست كـه داريـوش را شـاه كـرد
؛ 1371:277؛ ايمـان پـور،1353:17؛ شاه حسيني، 158: 1368هينلز،( عطا كرداومملكت بزرگ را به

Kent, 1953:119 .( تخـت نشـستن دارا بـه فردوسي نيز در رابطه بـا)و شـرح مراسـم) داريـوش
ميتاجگذاري از ):بحث پادشاهي دارا: 1361فردوسي،(كند وي نقل

و بيداردل بخردان  چنين گفت با موبدان وردان بزرگان
و بداد مرا تاج يزدان به سر بر نهاد  كه گيتي نجستم برنج

ح و در اقـدام عليـه كومـت در دوره ساساني نيز از همان ابتدا، اردشـير در جـواب نامـه بـه اردوان
و نيز اوست كه مرا به سرزمين هايي": گويد اشكانيمي تاجي كه بر سر دارم خداوند به من بخشيده است

ج،: 1358طبري،("اوست كه مرا در كشتن فرمانروايان ياري داده است. كه گرفته ام پادشاه كرده است 
ب القابي كه شاهان ساساني براي خود انتخاب مي  ). 46 ودن سلطنت آنها در افكـار كردند همگي از الهي
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مي عمومي مزديـسن«شاهپور اول خويشتن را در كتيبه حاجي آباد به عنوان. كندو در نزد مردم حكايت
و انيران كذش چهر از ايزدان دارد  ؛ نصراله31: 1385نصراله زاده،(نامدمي» بغ شاه پهر، شاهنشاه ايران

. ;Skjærvø: 1983; Herzfeld, 1924: 86-90)54-45: 2005؛ سود آور، 1384:139زاده،
و خون پاك يكي ديگر از الزامات شاهي به شمار مـي . رفـت در ايران باستان داشتن اصالت نژادي

و نسب پادشاهي داشته باشـند كه اين بدين معني بود . تنها كساني حق حاكميت داشتند كه خون شاهي
م عرفي اجداد، خود را از تبار پادشاهان معرفي چنان كه كوروش در منشور معروف خود تلاش دارد كه با

داريوش نيز پس از كودتا عليه برديا بـرادر  ). ;Brosius, 2000: 10-12 212: 1382لوكوك،(كند
و فرزند كوروش كبير تلاش نمود تا خود را در زمره پادشاهان خاندان هخامنشي كه پيش از او  كمبوجيه

 ,14Kuhrt–1: 1383؛ ايمـان پـور، 217: 1382، لوكـوك(هشت تن پادشـاه بودنـد، معرفـي كنـد 
2007: 141; Kent, 1953: 117-120;  .(  و وراثت نيـز علاوه بر آن داريوش به برتري نژادي

مي اشاره دارد كه يكي از جنبه  مـا": چنانكه وي در معرفي خود گويـد. باشد هاي مشروعيت در اين دوره
ا را هخامنشيان مي  در هاي دور ما متمايز هستيم، شاهي از زمـانز زمان نامند به دليل اين كه هـاي دور

. خاندان ما بوده است، از خاندان ما هشت تن هستند كه بيش از اين از شاهان بودند، من نهمين هـستم 
 ;Brosius. 2000: 30("م در دو شاخه، به خواست اهـورامزدا مـن شـاه هـستميما از شاهان هست

Kuhrt, 2007: 141؛Kent 1953: 117 .( همچنين در زمان ساسانيان نيز از همان ابتدا تلاش
شد تا نسب خود را به داريوش سوم يا ديگر شاهان اساطيري برسانند تا بـدين وسـيله خـود را داراي مي

و خون پادشاهي بدانند  يا بر عكـس).5: 1378؛ كارنامه اردشير بابكان، 466– 467: 1380فراي،(نژاد
پايـد كـه بـه رغـم كند ديري نمـي شاهي ادعاي سلطنت مي غيرين كه از خانواده كه بهرام چوب هنگامي
و هاي مردمي با مخالفت هاي نظامي توانايي و عمـل او غاصـبانه تلقـي فرار مـي ناگزير از رو به رو شـود
در مـورد حكومـت بهـرام چنـين) بنـدوي(ندويوچنانكه در همان زمان  ). 573: 1380فراي،(گردد مي
و راست نشود كه وي به غصب ايـن ملـك گرفتـه": گويد مي من يقين دارم كه اين ملك بر بهرام نياد
و پناه بردن به كلبه پيرزني ). 201: 1327، بلعمي("است يا هنگام فرار بهرام چوبين از مقابل خسرو پرويز

مي از وي مي  ب": گويد شنود كه يـت ملـك همين گويند خطا كرد، بهرام را به ملك چه كار، كه او اهـل
كه شـهربراز نيـز ادعـاي سـلطنت كـرد اشـراف حتي پس از خسروپرويز هنگامي  ). 215همان،("نبود 

،1ج: 1368ثعـالبي،(و بـه قتـل رسـاندنددوبزرگان وي را به عنوان يك غاصب از تخت به زير كشيدن 
  ). 257؛ بلعمي، همان، 478– 467
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و منشأ الهـي داشـتن بخشي به علاوه بر اين دو عنصر اساسي در مشروعيت حكومت يعني نسب
ها؛پادشاهي پادشاه مشروعيت بيـشتري را در جامعـهشد سبب مي در عملكهيي يكي ديگر از ويژگي

و عدالت بود  زيرا در عرف سياسي، عدالت فضيلتي است كه بـه موجـب. ايراني داشته باشد، امر دادگري
مي،آن و عدول حق همگان به طور متعادل رعايت .كنـد هـاي حكومـت را سـست مـي از آن پايـه شود

و و سـعي در گريـز و سنتي كه بر اساس عدل برقرار نباشد جامعه از آن اكـراه داشـته چراكه هر قاعده
در ايران باستان نيز از جمله شرايطي كه جزء جدايي ناپـذير پادشـاه فرهمنـد بـود،. سرپيچي از آن دارد 

و دادگري بود  قـسمت: 136فردوسـي،(دارد دو را با هم اين گونه بيـان مـي فردوسي پيوند اين. عدالت
 ): پادشاهي فريدون

و زعنبر سرشته نبود  فريدون فرخ فرشته نبود زمشك
و دهش كن فريدون تويي و دهش يافت آن نيكويي تو داد  به داد

داد بـي درنـگ، خود قـرار مـي كاره اين بدين معنا بود كه هر پادشاهي، عدالت محوري را سرلوح
و حرمتي اهورايي مي  گـذار اين چنين است كه اردشير بـه عنـوان بنيـان. يافت فردي ماورايي تلقي شده
و حكومت ساساني به منظور محكم ساختن پايه  هاي مشروعيت خود در آغـاز تاجگـذاري پـس از حمـد

و داد سخن مي  مي ثناي خداوند ابتدا از قصد خويش در بر پايي عدل و اعلام بدانيد كه گـنج":كند گويد
و رنـج مـن زنـده مـي  و گيتي از بخت ،2ج: 1344مـسعودي،("باشـد من در گيتي، دادگري من است

كـرد كـه روحانيت زرتشتي نيز اين نظريه را القا مـي ). ابيات مربوط به انوشيروان: 1361؛فردوسي، 238
و آباداني زم  بايست به دست پادشاه تحقـق پـذيرد ين است، مي برقراري عدالت الهي كه حاصل آن رفاه

و«: كند چنان كه ابن خلدون از زبان يكي از موبدان اين چنين نقل مي  آباداني نتوان راه يافت جز به داد
و عهده داري براي آن گماشـته اسـت كـه  داد ترازويي است ميان مردم كه پروردگار آن را نصب كرده

پس پادشاه كه سلطنت مينوي خداوند را بـر روي زمـين).72–71: 1366ابن خلدون،(»پادشاه است 
و داد او زمين آرامش گيرد انعكاس مي  و) 299: 1379رضايي راد،(دهد بايد طوري عمل كند كه از عدل

و ضعيف تأمين مـيه در ساي و آسايش مردم از قوي در اين آرامش، آباداني شـود چنـان كـه فردوسـي
، قسمت پادشاهي كسري نوشين 1366فردوسي،(سرايده انوشيروان چنين مي توضيح پادشاهي دادمنشان 

 ): روان
 همه جاي گيتي پر از داد كرد به هر جاي ويراني آباد كرد

و بزرگ به آبشخور آمد همي و گرگ بخفتند بر دشت خرد  ميش
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و دادگري شاهان  بس كه دليل گزينش ديـااكو در اهميت آن براي پادشاه همينو در مورد عدالت
و عدالت ذكـر مـي رضـايي راد،(كننـد به عنوان نخستين شهريار تاريخ ملي ايران همين عنصر دادورزي

و داد يكـي از فـضايل).60–59: 1380: هرودت:قس 299: 1379 بنابراين علاوه بر ايـن كـه عـدل
و گـرفتن جلوگيري وي از ستمك"باشد، برقراري عدالت يعني پسنديده شاه مي  اري توانگران بر ناتوانـان

و حق را به صاحب حق رسـاندن، بـه داد  و بر پا داشتن حدود در ميان مردم حق زيردستان از زورمندان
و  و افتاده به عدل و ارجمند و بيگانه و ميان خويش ستم ديدگان رسيدن، به فرياد مظلومان پاسخ دادن

. پادشـاه دارده، نيز يكي از حقوقي كه رعيـت بـر ذمـ)43: 1350ابن طقطقي،("داد داوري كردن است 
و است هاي خود بيان كرده چنانكه انوشيروان در يكي از توصيه كه اگر شهري باراني دائم، پزشكي دانـا

و عادل نداشت    ). 418: 1382بيهقي،(اقامت نكنيددر آن آبي روان داشت ولي پادشاهي مقتدر
كننـد تلاش مـي كه آنان نيز ما شاهد اين هستيمن آلِ بويه، با به قدرت رسيدن خاندا در هر حال

ب كه مفاهيم سه گانه فوق را به گونه  كار گيرند كه در زير به آنها خـواهيمه اي براي كسب مشروعيت
 پرداخت

و دولت )منشأ الهي سلطنت(تلاش آلِ بويه براي پيوند بين دين
هـاي يكـي از دغدغـه،وصاً در ايـران باسـتان خـص،طور كه اشاره شد در طول تاريخ ايـران همان

و معرفـي خـود بـه عنـوان  فرمانروايان ايراني براي كسب مشروعيت سياسي، الهي جلوه دادن سلطنت
 ايـن مفهـوم در دوره بعـد از اسـلام نيـز مـورد توجـه حاكمـان.نماينده خدا بر روي زمين بـوده اسـت 

بح اسلامي و در ميان انديشمندان مورد و توجه بوده استقرار گرفته از طرفي در انديشة ايرانـشهري.ث
و رهبران ديني يكي از مهم  و اجرايي، دين و مشروعيتو در بعد عملي افزايي ترين منابع اتصال به دين

و اتصال خود بـها. ها بودند براي حكومت  و روحانيـانز اين رو فرمانروايان سعي داشتند با استفاده از آن
. مشروعيت كنندمعابد براي خود كسب

و بـه عنـوان نمـادين در الگوي حكومت پادشاهي ايران باستان براي الهـي جلـوه دادن حكومـت
و تاج بخشي به پادشاه از طريـق نماينـده او  واگذاري حكومت از جانب خدا به پادشاه، واگذاري حكومت

مراسم اعطاي اين ). 279: 1371؛ ايمان پور، 1،116ج: 1327بلعمي(گرفت صورت مي يعني موبد موبدان 
و بيـشاپور)فيروزآبـاد( دوره ساساني در نقش رجب، نقش رسـتم، گـوره مقام موضوع چند نقش برجست 

هرچند تاج بخشي بازتاب يافتـه. (Shahbazi, 1985: 181-185؛57-55: 2005سود آور،(است
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مو در نقش برجسته بد موبـدان از سـوي ها از سوي اهورامزدا صورت گرفته است اما در هر صورت عمل
و بـه نيابـت از او  هدر راسـتاي چنـين بـاوري در انديـش  ). Busse,1973:(51شـد تفـسير مـي خدا

و ساير بوييان در صدد برآمدند كه با دريافت رسمي مقام سلطنت از دست خليفـه ايرانشهري، عضدالدوله
 تـاريخي بـر را كـه آنـان در منـابعچ. كنندء را بار ديگر احيا آيينبه عنوان يك روحاني بلند مرتبه، اين 

 تاجِ پادشـاهان ساسـاني را موبـد خوانده بودند كه طبري تاريخ چون هاي دوره ساساني گرفته از خداينامه
ميعضدالدوله به همين دليل.ادنهميموبدان بر سرشان را از دسـتان دانست اين مقـام رسـمي ضروري
63خليفه دريافت كند ):1973 ,Ibid .(را" بنابراين عضدالدوله در دربار خليفـه عباسـي ترتيـب كـار

عـضدالدوله  ). 238: 1384تركمنـي آذر،( بر سرش گذاشـته اسـت"چنان داد كه وانمود شود خليفه تاج 
و گذاشتن تاج بر سر به خادمان دربار سپرده بود كه يكي از زلف هايش كه  هنگام پوشيدن خلعت خليفه

تا بنا بر قراري كه از قبل بدان توافق شده بود، در پايان مراسم خليفـه آراسته به جواهر بود آزاد گذارند، 
در. به دست خود آن زلف را زير تاج ببندد  اين كار بدان منظور صورت گرفت تا مـردم گمـان برنـد كـه

و براي آن كه مطمئن شود كه همه چيز بـه خـوبي از  واقع خليفه خود تاج بر سر عضدالدوله نهاده است
و كاملاً يقين كند كه زلف زير تاج بسته نشده دو تن از كارگزاران بلنـد مرتبـه خـود را بـه رود پيش مي 

ايـن قـسمت از تـشريفات جـزو آيـين).62: 1346صـابي،(تالاري برد كه در آن جا خلعت پوشيده بود
ب تاج و خليفه بي آنكه از مفهوم كاري كه دان خوانـده گذاري ايراني بوده كه در دربار خليفه شناخته نبود

. كوچك اهميـت بـسيار داشـت كاراما از نظر عضدالدوله اين. شد آگاهي داشته باشد با آن موافقت كرد 
و اتباعش به دست خليفه تاج شاهي بر سر نهاد ،4ج: 1363بوسه،(زيرا وي در برابر چشمان نديمانش

كـم قدرت نبود بلكـه دسـتِذياين انتصاب در نظر عضدالدوله نوعي تنف ). 1،167ج: 1362؛ متز، 239
و مسح شاهنشاه ايران قديم به دست موبد موبدان  مينوعي تنفيذ حتي).86: 1375كرمر،(رفت به شمار

و بوسيدن زمين توسط وي در برابر خليفه در هنگام ورودش به دربار خليفه  زماني كه تواضع عضدالدوله
مگـر خداسـت؟ عـضدالدوله بـه:و گفـت آمـد گينبراي يكي از اطرافيان به نام زياربن شهر آكويه سن 

.60: 1346صـابي،( خدا در زمين اسـتهعبدالعزيزبن يوسف گفت به او بفهمان كه خليفه نمايند  ايـن)
دي  و گاه عضدالدوله شباهت زيادي با انديشه ايرانشهري داشت كه موبدان شاه را نماينـده خـدا بـردباور

و تداعي كننده روي زمين مي  از پيشينيان چنين به ما رسـيده كـه": اين سخن كيخسرو بودكه دانستند
و مـصلحت گـزاري، بـه. ناميدند شاهان گذشته را خدايگان مي  از آنرو كه اگر در كارشان دادگـري بـود

خـدايي. باد، كه به همان گونه نگهبان آفريدگان خويش است كارهاي خدايي مانند بود كه يادش گرامي 
و هركه برازند ها است پروردگار آسمان  درهو شاهي پروردگاري روي زمين  اين نـام اسـت بايـست كـه
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و خدايي چارههكارهاي مردم كه به دست اوست به شيو و در راه خداوند، به سامان بخـشيدن سازي كند
 ). 1،156ج: 1368ثعالبي،("به آيين آوردن كارشان پاي پيش نهد

و نويسنده نيز به آن اشاره مـي برمي چنانكه از متون فوق وبعضي ديگر از متون كهن در آيد كنـد،
و اوسـت كـه چهـر از ايـزدان دارد  تاريخ ايران باستان شاهنشاه نماينده خداونـد بـر روي زمـين اسـت

ِDaryaee, 2008: 60-61; Amir Arjomand, 1946:85-91 ،1371:277؛ ايمـان پـور .(
ميهنماينداين ديدگاه عضدالدوله نسبت به خليفه كه وي را هر چند  دانـست بـا نظـر خدا بر روي زمين

و فقيهان مسلمان درباره حكومت متفاوت بود  مي،خليفه توانست الگـويي بـراي اما در نظر امير بويه اي
و پادشاهي باشد . Busse, 1973: (63روابط بين خليفه (
ش همچنين بوسه تأكيد مي اهان باسـتاني كند كه جريان خواب ديدن يكي از علامات گزينش الهي

هـاك در رؤيـا ديـد كـه شـرابي از چنان كـه آژدي  ). Ibid,1973:(50-49رفته است به شمار مي 
و بار ديگر در خواب ديد كـه از رحـم دختـرش مانـدانا  زهدان ماندانا دختر او سراسر گيتي را فرا گرفت

در رؤيا ديد كه پرتوهاييزن بابك.)194: 1380هرودت،(شاخي از مو روئيده كه سراسر آسيا را فراگرفت 
و سـه آتـش خورشيد از سر ساسان در حالي كه او روي فيل سفيد رنگي نشسته بود جلوه گر مـي  شـود

بـا توجـه بـه ايـن كـه).5: 1378كارنامه اردشير بابكان،(مقدس پيوسته در خانه ساسان برافروخته بود 
و پيشينه آن به دوران باسـتان بـر جريان خواب ديدن يكي از علامات گزينش الهي شاهان باستاني   بود

و پـيش گـويي مي گشت، شايد بتوان جريان خواب ديدن ابوشجاع بويه پدر موسس سلسله بويـه ايـان
و مـشروع جلـوه دادن  حكومت بويه ايان را تدبيري مشروع از جانب اين خاندان براي تقدس بخـشيدن

و قدرتشان دانست  شجاع بويه كه شخصي گمنـام، مـاهي گيـر يـا بنا به قولي معروف ابوزيرا. حكومت
 در خواب ديد كه به شكل درختي سه تنه درآمده است كه از آن آتش زبانـه،هيزم كشي تهي دست بود 

و اهل جهان براي آن رشته مي و جهان مي كشد اي. كردند هاي فروزان خضوع معبري خواب او را نشانه
اث(درك از حكومت آينده سه پسرش تأويل مي  ؛ 4،143ج: 1339؛ ميرخوانـد، 291؛13ج: 1350يـر، ابن

).71: 1375كرمر،
و پادشاهي به قدري شديد بود كه يكـي را بـي از طرف ديگر در دوره ساساني پيوستگي بين دين

 زماني كـه او را بـه شـاهي.از جمله اندرز اردشير بابكان به فرزند خود است. دانستند ديگري ناپايدار مي 
به مي و يكي از ديگري بي نياز نيست": او گفت گماشت و شاهي قرين يكديگرند ديـن. پسر من دين

و ملك نگهبان دين است و هر چه نگهبان نداشته. اساس ملك است هرچه را اساس نباشد معدوم گردد
ج 1344مسعودي،("باشد تباهي گيرد  و كـشور را چـون) 243- 2،242، و در جايي ديگر اردشير دين
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و ديـن بـه كـشور":و چنـين گفتـه اسـت سته دان ادر توأمان مي دو بر  كـشور بـه ديـن پايـدار اسـت
و سـلطنت  ). 305– 1،304ج: 1368ثعالبي،("استوار اين شعار ايران قديم مبنـي بـر ايـن كـه ديـن

ميههمزادند در دور  و به تحقق نيز رسيده بود Ĥلِ بويه غالباً به زبان بـه يـروزچنان كه ابن سعدان. آمد
و ملك برادرند": نقل از عضدالدوله گفته بود  و ملك حارس. دين هرچه بنيـاد از دسـت. دين بنياد است

مي دهد نابود مي  و هرچه حارس نداشته باشد از دست و).75: 1375كرمر،("رود شود اين شـعار يـادآور
و نشانه تداعي كنند  و دولت  بود كه انديشه الهيآنگر اين سخن اردشير بابكان در پيوستگي بين دين

مسلمان بر ايران همچنان مورد توجه پادشاهان ايراني بعد از عرب هاي بودن حكومت به رغم حاكميت
و دولت كه در دوره باستان شاهد آن بوديم در ايـن.ه است اسلام نيز قرار گرفت  حتي آن پيوند بين دين

هاي ايران باسـتان بـا سعي آنان تلفيق انديشه اما بيش ترين. شود دوره به شكل پر رنگ تري ديده مي 
مي بود تا از اين طريق بتوانند بر مردمي ديانت اسلامي  و هـم بـراي كه هم به گذشته خود افتخار كردند

).3: 1389مفتخري،(دين اسلام ارزش زيادي قائل بودند حكومت كنند
قيهاهفياگر چه نزديك به يك قرن خل و و در عمل خليفهتيوممي عباسي زير نفوذ  آلِ بويه بودند

و اقتدار سياسي معزول شده بود و؛از همه امور دولتي  اما آلِ بويه در جايگاهي نبودند كه آشكارا جايگـاه
و نقـض كننـد و معنوي خليفـه را در جهـان اسـلام بـه چـالش بكـشانند ؛4: 1389، همـان(مقام ديني

مل).206: 1389،)الف(يحيايي و خلافت يكي از اساسي ترين مفـردات انديـشه به همين دليل چون ك
و ايرانشهري در اين عصر عملاً از يك ديگر جدا شـده بودنـد آلِ بويـه آرزوي اتحـاد دو قـدرت دينـي

مي سياسي را در وجود پسري مي  و خليفـه متولـد شـود ديدندكه نمونـه. بايست از ازدواج ميان دخترش
امـا ايـن. قمـري بـود 370عضدالدوله با خليفـه در سـال چنين وصلتي با خلافت عباسي ازدواج دختر 

و تشريفات باقي  : 1384ي آذر،نـ؛ تركم86: 1375كرمر،(و با توفيق همراه نشد انديشه در حد يك آيين
 ). 4،245ج: 1363؛ بوسه،237

و خدمات ديني او يكي از منابع مشروعيت سياسي همچنين  در انديشه ايرانشهري دينداري پادشاه
 دوم هنگام رسيدن به پادشاهيودر همين راستا پادشاهان ساساني نظير بهرام پنجم، خسرو اول. بوداو

و هاميو يا در ايام سختي با كمال احترام پياده به زيارت آتشكده و غـلام نـذر و زر، مـال، ملـك رفتنـد
 كه حكام آلِ بويـه در شايد بتوان اقدامات مذهبي  ). 177– 176: 1384كريستين سن،(كردند هديه مي 

و گسترش مذهب تشيع كردند را در جهت تصوير تاز نماينـدة"شـان بـه عنـوان آنان از وظيفـهه ترويج
سر.)4،245ج: 1362بوسه،( دانست"پادشاهي بازيافته ايران   چنان كه عضدالدوله عمارتي در نجف بر

و كربلا)ع(تربت علي آن،صدقات فرستاد ساخت، براي مجاوران مكه، مدينه، نجف  اخراجـاتي كـه در
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 قمري عزالدوله با 366در سال  ). 156، 4،152ج:1339ميرخواند،(ستاندند بر انداخت مدت از حجاج مي
و يـا جـلال) 1،203ج: 1961همداني،(وزيرش محمد بن بقيه براي زيارت امام حسين به كربلا رفت

و قبل از رفتن به سراي ابن(سلطنتي به زيارت قبر مطهر امام موسي كاظم رفت الدوله در آغاز حكومت
و امـام حـسين يـك فرسـنگ)16،75ج: 1351اثير،  و بارها براي زيارت مشاهد متبركـه امـام علـي

شايد بتوان نيز ). 16،222ج: 1351؛ ابن اثير 8،105ج: 1359ابن جوزي،(كرد مسافت را پياده طي مي
داشتن علماي شيعه چون شيخ مفيـد، شـيخم آلِ بويه از قبيل گرامييكي از دلايل اقدامات مذهبي حكا 
و سيد مرتضي  و) 117– 116: 1347 فقيهـي، 249: 1384تركمني آذر،(صدوق، سيد رضي و سـادات

و اختصاص دادن اوقـافي بـه آنـان)225، 220، 208: 1361، قمي(علويان كرمـر،(، بازسازي مقابر ائمه
: 1347فقيهـي،(، زيارت مقابر ائمه)253و 146: 1384؛ تركمني آذر،1،90ج: 1362؛ متز،82: 1375
و يـا انتقـال اجـساد آنـان)260: 1384؛ تركمني آذر، 131 ، وصيت به دفن در جوار يكي از مراقد ائمـه

،1ج: 1362؛ متز،78: 1375؛ كرمر، 7،120ج: 1358ابن جوزي،(توسط فرزندانشان در يكي از مشاهد
و آبادي منازل بـين براي، اختصاص دادن اموالي)139و 119: 1384كمني آذر،؛ تر 89 و عمران  رفاه

و عتبات عاليات ؛ متـز، 7،114ج: 1358؛ ابـن جـوزي، 1،121ج: 1961همـداني،(راه زوار مكه، مدينه
عيت طلبـي را در راستاي همين مـشرو) 133: 1347فقيهي،( نذر براي امام زادگانو)1،42ج: 1362

. دين دانستسرچشمهآنان از 

و تلاش آلِ بويه در رساندن نسب خود به ساسانيان  نسب سازي
و حكومـت هـاي مختلفـي بـوده اسـت . سرزمين ايران در گذر تاريخ شاهد به قدرت رسيدن اقوام

ه داري در ايران باستان الگوي حكومت پادشاهي يـا همـان سـلطنت بـود كـه در دور غالب ملكيالگو
گرچه اسلام تصور كلي از سلطنت را در اصل منسوخ كـرده بـود؛ امـا در عمـل. نيز تداوم يافت اسلامي

و چـه در دوره. خصوصاً در ايران اين الغا صورت نگرفت  پادشاهي در نظر ايرانيان چـه پـيش از اسـلام
مي اسلامي و عنايت ازلي بود كه به شخص يا خاندان خاصي تعلق ايمـان پـور،(تگرف يك عطيه يزداني

و ارثـي بـودن مقـام سـلطنت بـود كـه خانـدان.)277: 1371 هـاي بنابر همين اعتقاد به نـژاد شـاهي
و چه پس از اسلام سعي كردند به نحوي خـود را بـه خانـدان حكومت هـاي گر ايران چه پيش از اسلام

ر(بزرگ منتسب كنند .)79-63: 1387دريايي،:ك.در مورد تطور اين مسأله در زمان ساسانيان
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و تداوم چنين اعتقادي در بين مردم حتي بعد از اسلام سبب شد اميران آلِ بويـه در هر حال وجود
سنتي كـه. نيز از چنين سنت نژادي به عنوان يكي از اركان مشروعيت بخش دولت خويش بهره گيرند 

و حتي پادشاهان اسطوره اي ايران تا سلسله قاجار امتدا  و تداوم يافـت از زمان هخامنشيان مفتخـري،(د
 ;Kuhrt, 2007: 141:؛ بعنــوان مثــال در مــورد شــاهان هخامنــشي نگــاه كنيدبــه3: 1389

Brosuis,2000: 10-12) .(  و سلطنت رسيدند به همين دليل پسران بويه ماهيگير چون به امارت
و نژاد خويش را به خاندان ساساني رسانيدند تا علاوه  بر اين كه توجه مردم به نسب سازي روي آوردند

و  و ارزش و افتخارهاي دوران ساساني جلب نمايند، با انتساب خود به ساسانيان بـر اعتبـار را به عظمت
البته آلِ بويه در اين زمينه با احتياط عمل كردند؛ چنان كه چند دهه بعد. مقبوليت حكومت خود بيفزايند 

و بـه از شكل گيري حكومت آلِ بويه بود كه عضدالدوله ضر  ورت انتساب به خاندان ساساني را دريافـت
 236: 1384تركمني آذر،( قمري روي آورد 367ساختن نسب نامه پس از ورود فاتحانه به بغداد در سال 

-237 .(  
و آن ها را به سلاطين ساسـاني رسـانيده، گويا نخستين كسي كه براي فرزندان بويه نسب ساخته

و كم ابواسحاق هلال صابي كاتب زبردس  چـرا كـه تبارنامـه كامـل آلِ بويـه. نظير عـضدالدوله اسـتت
 قمري به فرمان عضدالدوله در بغداد تـصنيف شـده 370-369 كه در سالاونخستين بار در كتاب التاج 

هـاي برخي پژوهشگران بر آنند كـه بررسـي همـان قـسمت  ). 4،237ج: 1363بوسه،(بود، آمده است
و برون خانداني باقيمانده كتاب تاجي نشانگر   آن است كه عضدالدوله در بستر رقابت هاي درون خانداني

و توجيه سياستو براي مشروعيت حكومت بويه هاي خود صـابي را نـاگزير از نوشـتن ايـن كتـاب ايان
الدين حسيني نقيب از علماي نسابه قرن هشتم قمري به نقل سيد تاج).31-27: 1389كاظم بيگي،(كرد

تـرين عـضدالدوله معـروف": نامه چنين گفتـه شده تاجي درباره چگونگي ايجاد اين نسباز كتاب مفقود 
و در اين باره به مهلّ  . بي وزير معزالدولـه نامـه نوشـت سلطان از آلِ بويه در جستجو از نسب خود برآمد
و وجوه مردم ايران تحقيق كرد و موبدان و تأكيـد كردنـ. مهلبي از سالخوردگان ديلم د كـه همه نوشتند

از).15-14: 1387فقيهي،("رسد نسب او به ساسانيان مي اين نوشته صابي ملاكي شـد بـراي برخـي
و تار   التـواريخ، ابـنلخ نگاراني چون ابن جوزي، خواند مير، مستوفي، نويسنده گمنام مجمينويسندگان

و مهيار ديلمي ق اثير، ابن عربي در. بول كرده بودنـد از شاعران عصر آلِ بويه كه اين نسب نامه را ايـن
بيرونـي،(دانـستند حالي بود كه برخي نويسندگان مانند بيروني نسب آنان را در همان زمان ساختگي مي 

1352 :61(
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 انتساب به پادشاهان قديم در نزد آلِ بويه، پيش از عهـد عـضدالدوله بـه نحـو جـدي البته ادعاي
و قيامه بود مطرح نشد و نـسب سـازي ظاهراً عماد الدولهو اين خاندان پيش از سلطنت  در فكر نـسب

كـه چـون بـه اما عضدالدوله كه مردي جاه طلب بود نظير بسياري از افراد گـم نـامي؛براي خود نبودند
 اقدام به ايجـاد تبـار نامـه اي سـاختگي بـرايو به فكر نسب سازي براي خود افتاد،رسيدند قدرت مي 

مي).16-15: 1387فقيهي(خاندان خود كرد توان گفت كـه ابوشـجاع بويـه يكـي از افـراد در مجموع
.خاندان ديلم موسوم به شيردل آوند بود

و ايـن مقام ايرانشهريه به سبب اين كه در انديش و خاندان خاصـي بـود سلطنت منحصر به نژاد
نه بود،و تداوم يافت شده انديشه در ميان ايرانيان مسلمان قرن چهارم قمري حفظ  يز كوشـيد عضدالدوله

و پهلوانان قديم مي  و زياريان كه نسب خود را به شاهان رسانيدند، حكومت همچون صفاريان، سامانيان
. خود را با پيوند به خاندان ساساني مشروعيت ببخشد

 شاهان ايران باستانه انتخاب شعار عدالت محوراناستفاده از
م همان شروعيت افزا براي پادشاهان در ايران باستان طور كه اشاره شد دادگري يكي ديگر از منابع

و دادگري يكي از وظايف شاهنشاه بود.بود درميو در اين انديشه، عدالت توانست مـشروعيت بيـشتري
م(جامعه براي او به همراه داشته باشد  و و دادگـري در انديـشه ايـران).67: 1389مني،ؤآقازاده عدالت

و باستان جزء جدايي ناپذير پادشاه  و ضـايع و جور پادشاه با خلايق، آفـت پادشـاهي و ظلم فرهمند بود
).23–22: 1355:مسكويه(تباه شدن آن بود

و تأمين اهداف استراتژيك خود تا اندازه به آلِ بويه كه پس از حاكميت بر غرب ايران در توسعه اي
 سـعي بـه،:)1389،)الـف(يايييح(هاي ايران پيش از اسلام توجه نمودند تداوم اهداف راهبردي حكومت 

كه"آشكارا گفته بود عضدالدوله. برقراري عدالت در جامعه پرداختند بخشي از نقش مهم پادشاه آن بود
او) 187: 1388متحده،("مردم را در جايگاه خود نگه دارد  خيلـي علاقـه داشـت كـه مـردم در بنابراين

و از كارگزاران از آسايش باشند، كسي به حق ديگري تجاوز ننمايد، هر يك   وظيفـه خـود را بـه خـوبي
و چه كلي اطـلاع دقيـق داشـت هـيچا.روي كمال صداقت انجام دهند و چون از جريان امور چه جزئي
مي كس جرأت تخطي پيدا نمي و احياناً اگر از يكي از مأموران خطائي سر زد از نظر پادشـاه پنهـان كرد

و مرتكب هر كه بود به شديد ترين نمي از.شد وجهي تنبيه مي ماند چون حكام آلِ بويه شنيده بودند كه
و زمان اردشير تا به روزگار يزگرد بزه  كار يكي از رسوم ملوك باستاني ايران اين بود كه در روز مهرگـان
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مي نوروز بار عام مي و دادرسي مظالم ، گـاهي اميـران آلِ)50–49: 1374نظام الملك،(نشستند دادند
و عضدالدوله بويه چون مع ؛ 6،188ج: 1376؛ مـسكويه،15،84ج: 1351ابن اثير،(زالدوله، ركن الدوله

مي) 166: 1389؛ رويگر، 165: 1361، قمي و بـه دادخـواهي سـتم نيز براي رد مظالم به داوري نشستند
و جشن هايعضدالدوله صبح روز. دادند ديدگان گوش فرامي  و ها را به اسـتماع مـسايل مـشكلات عيد

و به درخواست هاي يك يك آنان گوش فرا مـي : 1381كبيـر،(داد شكايات ديلميان اختصاص داده بود
مي).92– 91  عضدالدوله در خـصوص خيـانتي كـه از توان به داستاني مفصلي از قاضيِ از باب نمونه

و اين كه پادشاه چه تدابيري به كار برد تا خيانت قاض و به گوش پادشاه رسيد و وي سرزد ي آشكار شود
).302– 301: 1373؛ قزوينـي،98–88: 1374نظام الملك،(رسد، اشاره كردببه كيفر اعمال خويش

را يك بار يكي از غلامان عضدالدوله خربزه يا در مورد ديگر، و عضدالدوله اين غلام اي را به زور گرفت
مـستوفي).42: 1386؛ رويگر 115-7،114ج: 1358ابن جوزي،(با يك ضربه شمشير به دو نيم كرد 
و":در توصيف سيرت عضدالدوله نوشته  و او در كـار عـدل اكابر جهان در دولـت او آسـايش هـا ديدنـد

و سياست يد بيضا مي  . 414: 1387مستوفي،("نمود عمارت اميران آلِ بويه علاوه بـر آن كـه تـلاش)
ن مي چنان كه روايت شده زمـاني كـه. گزيدند يز بر مي كردند به ايجاد عدالت بپردازند، كارگزاراني عادل

او"معزالدوله خواست پس از وفات صيمري، مهلبي را به وزارت بنشاند ابتدا او را آزمـود  و دانـست كـه
و كاردان است و لايق مي. مردي امين و امانت به. خواست در او بود آنچه از درستي و و دانا نيك رفتار

مهلبي هم با اقداماتي كه انجـام داد بـه ويـژه. او را براي وزارت برگزيدپس"مصلحت دولت آشنا بود 
،14ج: 1350ابـن اثيـر،(نسبت به اهالي بصره موفق شد در روزگار خود بسياري از مظالم را نابود كنـد 

و  ). 203 همچنين روايت شده معزالدوله زماني كه به توصيه مهلبي تصميم گرفت در منطقه خـوش آب
مي. هاي محل مذكور را از صاحبانشان خريداري كردد كاخي بسازد زمين هواي بغدا  : نويسد ابن مسكويه

و و انصاف"در اين كار رعايت انصاف نمود و ابوالقاسم بن جستان را كه به عدالت  ابوالقاسم ابن مكرم
"بوكاليجـارا ). 6،231ج: 1376مسكويه،("هاي همسايه مأمور نمود شهرت داشتند به خريداري خانه

كه در بغداد برقـرار كـرد از محبوبيـت بـسيار برخـوردار گرديـد بلكـه بـه خـاطر نه تنها به خاطر نظمي
و آنان را مجبور ساخت تا با عدالت با مردم رفتار كنند، محبوب عـام حكامي كه در نقاط مختلف گماشت

  ). 182– 181: 1381كبير،("و خاص گرديد
و اطرافيانشان عادلانه نا نيست كه تمامي البته اين نكات به اين مع اميران بويهي در برخورد با رعايا

و از هر عيبي منزه بودند رفتار مي  چنـان. حتي گاهي گزارش هايي خلاف آن نيز بيان شده است. كردند
 جلو شرارت هاي ايشان": كند كه مسكويه در مورد بي توجهي ركن الدوله در مجازات ظالمان بيان مي 
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كـه گـزارش هنگـامي. گـذارد گرفت، دست فرماندهان را در يورش بردن بر آنان بازنمي را نمي] دانكر[
و چارپايـان را بردنـد پاسـخ مـي مي داد ايـن كـردان نيـز نيـاز بـه خـوردن آمد كه يك كاروان را زدند
خ يا بهاءالدوله ظالمي.)341– 6،340ج: 1376مسكويه،("دارند و بـد و خون ريز لـق معرفـي مستبد

و  ). 148: 1381كبير،(گريختند شده كه حتي نزديك ترين ياران وي از او مي  اما بايد گفت همين توجه
و شيوة حكومت آنـان در مقايـسه بـا حكومـت  و عدالت پروري كوشش حكام آلِ بويه در ايجاد عدالت

و اموي سبب شده در توصيف سيرت آنـان توسـط  و سلجوقي نويـسندگان هاي متعصب تركان غزنوي
و رعيت پرور معرفي شوند  و چه مأخر اكثراً اميران عادل در توصيف سيرت از باب مثال قمي. چه معاصر

و حكم راند": فخرالدوله نوشته  و عدالت در ممالك خود روزگار گذرانيد و جميل نصفت  به حسن سيرت
و ساير اصناف امم و راستي در ميان رعايا و بساط عدل و در ايـنو پادشاهي كرد از هر نوعي گسترانيد

و بقـاي سـرمدي انـدوخت جهان نيك نامي  و ثواب ابـدي و فيروزي ، قمـي("و در آم جهان رستگاري
و).8: 1361 و مملكت پرور معرفي شده كه در زمان او رعايا مرفه يا علي بن بويه اميري عدالت گستر

ن  ). 4،146ج: 1339ميرخواند،(آسوده بودند  و": يز در توصيف شرف الدوله نوشته ابن اثير  خير او بسيار
و داراي حسن سيرت بود و پادشاهي دادگستر ج 1351ابن اثير،("شرش اندك ،16،62. (

 نتيجه
 تـاريخ مهـم هـاي هجري قمري يكي از دوره 448 تا 322دوران حكومت آلِ بويه بين سال هاي

بـه نظـامي به خوبي به اين اصل واقف بودند كه قدرت بنيانگذاران اين سلسله. گردد ايران محسوب مي
احيابه در نتيجه آنان به منظور اعتبار بخشيدن به اقتدار خود،.تنهايي قادر به بقاي حكومت نخواهد بود 

و به دسـت آوردن اسـتقلال از دسـت رفتـه افتخارات گذشت  و خـصوصاًه ايران  كـسب ايـن سـرزمين
و تـلاش بـراي اجـراي عـدالت توسل به مشروعيت سياسي از طريق در. رو آوردنـد دين، نسب سازي

و جذب قلوب از طريق توجه به سنت هاي علم آنان ضمن فعاليت همين راستا هاي، دينـي سـعي المنفعه
و سـلطنتي ايـران پـيش از اسـلام،به ويـژه ساسـانيانهاو آيينها از سنت داشتند   الهـام، نيـزي سياسي
و اقـدام. گر سازند اني جلوهتسبامانند سلاطين ايران خود را در نظر مردم بگيرندو حاصـل ايـن سياسـت
و اميران چـرا كـه آنـان بـا. ايران خـتم شـد مردمĤلِ بويه به دستاوردهايي در خور نگرش براي سرزمين
و توان گيري از چنين سنت بهره مندي خود، توانـستند نخـستين حكومـت هاي باستاني، مقتضيات زمان

و نيروم  و عباسـيان مستقل و سيزده سال بـر بغـداد ند ايراني بعد از اسلام تأسيس كنند كه بيش از صد
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بيه خلافت را به آخرين درج. تسلط يابد و  را در برابر خلافت برپـا آنان امارت. اختياري رساندند ناتواني
و تقويت كردند خل. داشته فرههفيبا سلطه بر و گسترش هنگ ايرانـي اي عباسي سبب سربلندي ايرانيان

و پايه . هاي استقلال ايران را بسي محكم تر كردند در شهرهاي متمدن آن روز شدند
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 منابع
و افشاري راد، علي مينوي . تهران: سياسي، نشر چاپار فرهنگ علمي) 1379(آقابخشي

و ايران(كامل) 1350(ابن اثير، عزالدين علي ، شركت14و13، ترجمه عباس خليلي، جلد)تاريخ بزرگ اسلام
و انتشارات كتب ايران سهامي . تهران: چاپ

و ايران(كامل) 1351(ابن اثير، عزالدين علي ،16و15حائري، جلد، ترجمه علي هاشمي)تاريخ بزرگ اسلام
و انتشارات كتب ايران شركت سهامي . تهران: چاپ

ت) 1320(ابن اسفنديار، بهاءالدين محمد بن حسن : صحيح عباس اقبال، چاپخانه مجلسيتاريخ طبرستان، به
. تهران

و الأمم، جلد) 1359، 1358، 1357(ابن جوزي، محمد بن علي ، دائره8و6،7المنتظم في تاريخ الملوك
. حيدر آباد الدكن: المعارف العثمانيه

. تهران: صورة الارض، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنياد فرهنگ ايران) 1345(ابن حوقل
:و فرهنگي مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، انتشارات علمي) 1366( خلدون، عبدالرحمانابن

.تهران
و دولت هاي اسلامي(تاريخ فخري) 1350(ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا ،) در آداب ملك داري

و نشر كتاب .1350: ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، بنگاه ترجمه
و نشر كتاب) 1340(واسحاق ابراهيماصطخري، اب و الممالك، به كوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه : مسالك

. تهران
ضميمه مجله(، فصلنامه مطالعات تاريخي»مكان جغرافيايي پارسه داريوش«)1383(ايمان پور، محمد تقي

و علوم انساني  .6و5، شماره)دانشكده ادبيات
و مقام روحانيون زرتشتي در دوره ساسانيمبا«)1371( _________________ ، مجله»ني نفوذ

و دوم25دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، سال .، شماره اول
، به اهتمام محمد جواد مشكور،)ترجمه تاريخ طبري( تاريخ بلعمي) 1327(، ابو علي محمد ابن محمد بلعمي

.تهران: چاپخانه خيام
از سلسله تحقيقات گروه( تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه،»ايران در عصر آلِ بويه«) 1363(بوسه، هيربرت

،4، ترجمه حسن انوشه، جلد)تاريخ ايران دانشگاه كمبريج 
.تهران: اميركبير

. تهران: حقوق اساسي حكومت، شركت سهامي) 1385(بوشهري، جعفر
د) 1352(بيروني، ابوريحان .تهران: انا سرشت، ابن سيناآثارالباقيه، ترجمه اكبر

و تعليقات شاهرخ موسويان، دستان) 1382(بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين .تهران: تاريخ بيهقي، بازگردان
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و آلِ بويه(ديلميان در گسترة تاريخ ايران) 1384(تركمني آذر، پروين : سمت.)حكومت هاي محلي آل زيار
. تهران

ا و سيرهم(تاريخ ثعالبي) 1368(سماعيلثعالبي، عبدالملك بن محمد بن ،)مشهور به غرر اخبار ملوك الفرس
. تهران:، ترجمه محمد فضائلي، نقره1جلد

و آستان قدس) 1368(جيهاني، ابوالقاسم بن احمد اشكال العالم، ترجمه علي بن عبدالسلام كاتب، به نشر
.مشهد: رضوي

و فرهنگ ساساني،) 1387(دريايي، تورج .تهران: ترجمه مهرداد قدرت ديزجي، ققنوستاريخ
ني) 1366(دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود .تهران: اخبار الطوال، ترجمه محمود دامغاني، انتشارات

نو) 1379(رضايي راد، محمد .تهران: مباني انديشه سياسي در خرد مزدايي، طرح
ا) 2005(سودآور، ابوالعلائ .آمريكا: يران باستان، نشر ميركفره ايزدي در آيين پادشاهي

و هنر ايران، سخنراني هاي سومين اجلاس»مذهب هخامنشيان«) 1353(شاه حسيني، ناصرالدين ،فرهنگ
و فرهنگ ايران  . كنگره تاريخ

رسوم دارالخلافه، ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني، تصحيح) 1346(صابي، ابوالحسن هلال بن محسن
. تهران:گ ايرانميخائل عواد، بنياد فرهن
ها) 1358(طبري، محمد بن جرير و عرب  ترجمه عباس زرياب خوئي، انتشارات،)تاريخ طبري(تاريخ ايرانيان

. تهران: انجمن آثار ملي
 تهران: كتاب هاي جيبي سياستنامه، ترجمه جعفر شعار، شركت سهامي) 1374(طوسي، خواجه نظام الملك

.تهران:و فرهنگي مه، به كوشش محمد دبير سياقي، انتشارات علميشاهنا) 1361(فردوسي، ابوالقاسم
و مصحح(فره وشي، بهرام  تهران: كارنامه اردشير بابكان، انتشارات دانشگاه تهران) 1378()مترجم
و بررسي اوضاع ايران چگونگي فرمانروائي عضدالدوله ديلمي(شاهنشاهي عضدالدوله) 1347(فقيهي، علي اصغر

. تهران:، مطبوعاتي اسماعيليان)بويهدر زمان آلِ
و اوضاع زمان ايشان)1357( . گيلان:، صبا)با نموداري از زندگي مردم در آن عصر(آلِ بويه

. تهران: تاريخ آلِ بويه، سمت) 1387(
و اخبار العباد، ترجمه جهانگير ميرزا قاجار، تصحيح مير آثار البلاد) 1373(قزويني، زكريا بن محمد بن محمود

.تهران: هاشم محدث، اميركبير
:، تصحيح جلال الدين تهراني، توس تاريخ قم، ترجمه حسن بن علي قمي) 1361(قمي، حسن بن محمد حسن

.تهران
و تمدن»روايتي نويافته از كتاب التاجي«)1389(كاظم بيگي، محمد علي اسلامي، نيمسال نامه، مجله تاريخ
ش دانشگاه آزاد اسلامي و تحقيقات، سال ششم، و تابستان11واحد علوم .55-89،27، بهار

.جابي: ماهيگيران تاج دار، ترجمه مهدي افشار، چاپخانه حيدري) 1381(االلهضكبير، مفي
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: اني، مركز نشر دانشگاهياحياي فرهنگي در عهد آلِ بويه، ترجمه محمد سعيد حنايي كاش) 1375(كرمر، جوئل
.تهران

و دربار در دوره شاهنشاهي ساساني، ترجمه مجتبي مينوي، كميسيوم) 1314( كريستين سن، آرتور وضع دولت
.تهران: معارف

. تهران:، نگاه ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي)1384(
.تهران: ران گمنام، جاميشهريا) 1377(كسروي، احمد

. تهران: حدود العالم من المشرق الي المغرب، به كوشش منوچهر ستوده، طهوري) 1362(گمنام
. تهران: هاي هخامنشي، ترجمه نازيلا خلخالي، نشرفروزان كتيبه) 1382(لوكوك، پي ير

و علي يحيايي، خانه اوضاع اجتماعي در دوره آلِ بويه، ترجمه مهمدرضا) 1388(متحده، روي پرويز  مصباحي
.مشهد: آبي

، ترجمه علي رضا ذكاوتي قراگزلو، جلد) رنسانس اسلامي(در قرن چهارم هجري تمدن اسلامي) 1362(متز، آدام
.تهران:، اميركبير2و1

و تمدن عيلام، مركز نشر دانشگاهي) 1370( مجيد زاده، يوسف . تهران: تاريخ
.تهران: ريخ گزيده، به كوشش عبدالحسين نوايي، اميركبيرتا) 1387(مستوفي، حمداالله

و المعادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد) 1347(مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين ،2مروج الذهب
و نشر كتاب . تهران: بنگاه ترجمه
كو) 1355(مسكويه رازي، ابو علي شش بهروز ثروتيان، جاويدان خرد، ترجمه تقي الدين محمد شوشتري، به
. تهران: دانشگاه مك گيل كانادا موسسه مطالعات اسلامي

. تهران:، سروش1، جلد تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامي) 1369(
. تهران:، توس6و5تجارب الامم، ترجمه علي نقي منزوي، جلد) 1376(

و جغرافيا،»و باز هم آلِ بويه«) 1389(تخري، حسينفم .8–2: 151، كتاب ماه تاريخ
،2احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، ترجمه علي نقي منزوي، جلد) 1361(مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد
و مترجمان ايران . تهران: شركت مؤلفان

 تهران: روضه الصفا، كتاب فروشي هاي خيام، مركزي، پيروز) 1339(نميرخواند، محمد بن سيد برهان الدي
و تبار شناسي ساسانيان) 1384(نصراله زاده، سيروس با: نام و گويش از آغاز تا هرمزدوم، پژوهشكده زبان

.تهران: همكاري اداره كل امور فرهنگي
ز كتيبه) 1385(  رونيه، تهرانهاي پهلوي كازرون، كا

. تهران: تواريخ، ترجمه وحيد مازندراني، انتشارات افراسياب) 1380(هرودت
. بيروت: تكمله تاريخ طبري، الجزء الاول، المطبعه الكاثوليكيه) 1961(همداني، محمد بن عبدالملك

. تهران:فرهنگي دنياي گمشده عيلام، ترجمه فيروز فيروز نيا، انتشارات علمي) 1371(هينس، والتر
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و احمد تفضلي، نشر چشمه) 1368(هينلز، جان .تهران: شناخت اساطير ايران، ترجمه ژاله آموزگار
.، دانشگاه اصفهان)پايان نامه دكتري(بررسي تحليلي ساختار اقتصادي آلِ بويه،) 1389الف(يحيايي، علي
و علويان طبرستان بـر) 1389ب(يحيايي، علي بويـه بـا تأكيـد بـر پـيش ظهـور آل تأثير اوضاع سرزمين ديلم

و فرهنگ، دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد: هاي اقتصادي، مطالعات اسلامي زمينه .102-70. تاريخ
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